
        هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب شناسی  برنامه
درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی

8th National Conference in Honor of Hakim Sabzevari, Designing
and Pathology  of Curriculum And Textbooks of Islamic Philosophy

  
بسم الله الرحمن الرحیم

فلسفه عنوان مقاله:
Article Title: Philosophy

نویسنده مسئول**:مهردادبرون
ساله دارای لیسانس فناوری اطلاعات ازدانشگاه39محقق 

جامع لوله سازی اهواز
3،پلاک9محل کاراهوازو آدرس:خوزستان،اهواز،کوی رسالت،خیابان

6177876141کدپستی:

**mehrdadboroon95@gmail.comایمیل نویسنده مسئول: 

چکیده
در این مقاله درباره تعریف فلسفه، فلسفه در آغاز، ضرورت تام..ل و ط..رح
پرسشهای فلسفی و فلسفه ذهن توضیح می دهد.فلسفه، تفکر است. تفکر
درباره کلی ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در جهان و در زندگی با آن ها

هنگ.امی پدی.دار می ش.ود ک.ه پرسش.هایی بنی.ادین     فلس.فه روب.ه رو هس.تیم.
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فرابشری تلقی می شد و آن را علمی الهی می دانستند. این طرز نظر، حتی
در میان فلاسفه مسیحی و اسلامی رواج داشت؛ چنانکه جرج..انی می گوی..د:
“فلسفه عبارت است از شبیه شدن به خدا به ان..دازه ت..وان انس..ان و ب..رای

تحصیل سعادت ابدی”.
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Summary

This article explains the definition of philosophy, philosophy in the beginning, the need
to ponder and ask philosophical questions, and the philosophy of mind.

Philosophy is thinking. Thinking about the most general and fundamental issues we face
in the world and in life. Philosophy arises when we ask fundamental questions about
ourselves and the world.

Philosophy seeks to achieve the most fundamental truths of the universe. As Ibn Sina
defines it as follows:

Philosophy is the knowledge of the truths of all things as much as possible to man.

Philosophy has always been considered a sacred and superhuman knowledge from the
earliest days of its existence, and it was considered a divine science. This view was
prevalent  even  among  Christian  and  Islamic  philosophers;  As  Jorjani  puts  it:
"Philosophy is to be like God to the best of human ability and to attain eternal bliss."

Keywords: philosophy, philosophy of mind, philosophy of nature, discovery of truth

مقدمه .  1

فلسفه چيست ؟
فلسفه حوزه اي از دانش بشري است كه به پرسش و پاسخ درباره مسائل بسيار كلي و
جايگاه انسان در آن مي پردازد؛ مثلاً اين كه آيا جهان و ت..ركيب و فرآين..دهاي آن ب..ه ط..ور
كامل مادي است؟ آيا به وجود آمدن يا به وجود آوردن جهان داراي هدف اس..ت؟ آي..ا م..ا
مي توانيم پاسخ قطعي بعضي چيزها را بيابيم؟ آيا ما آزاد هستيم؟ آي..ا ارزش..هاي مطلقي
وجود دارند؟ تفاوت اصلي فلسفه يا علم در اين است كه پاسخهاي فلسفي را نمي ت..وان

با تجربه يا آزمايش تاييد كرد.
از جهتي مي توان براي فلسفه دو معني در نظر گرفت، در معني نخست مراد از فلسفه
عبارت اس..ت از تام..ل و تحقي..ق عقلاني و پيش..ين در ب..اب موض..وعات خ..اص مي باش..د.

، شناخت، هستي، اخلاق، انس.ان، ذهن، جامعه و ... در اين مع.نيخداموضوعاتي از قبيل 
از فلسفه، فلسفه به عنوان دانشي با موضوع خاص مي باش..د ك..ه فرات..ر از آن نمي رود.

 يعني علم به وجود و اوصاف آن، ي..ا ن..زدملاصدرا و يا    سينا  ابنبراي مثال فلسفه در نزد 
 فلس.فه يع.ني تام.ل عقلاني در ب.اب ش.ناخت و مع.رفت انس.ان و ي.ا فلس.فه ن.زدك.انت

 يعني تحقيق و تامل در باب زب..ان و ... در چ..نين تلقي اي از فلس..فه، فلس..فهويتگنشتاين
در معنايي محدود ب..ه ك..ار مي رود و در مح..دوده خاص..ي مح..دود جه..ان، ش..ناخت، زب..ان،
انسان و در اين معنا، فلسفه معناي عامي  مي يابد و حوزه وسيعي را شامل مي گردد ب..ه
گونه اي كه شامل تمام حوزه هاي محدودي كه ه..ر فيلس..وف ب..راي خ..ود در نظ..ر گرفت..ه

" مراد اس..ت، همان..ا مع..نيتاريخ فلسفهاست، مي گردد. حال آنچه از فلسفه در عنوان "
دوم از معاني سابق مي باشد چرا كه آنچه با عن..وان ت..اريخ فلس..فه م..ورد بررس..ي واق..ع
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شده و مي شود طيف گسترده اي از مباحث فلسفي اعم از هستي، خدا، جه..ان، انس..ان،
اخلاق، معرفت و ... را شامل مي گردد.

 است. تاريخ فلسفه مستلزم تحقيق در معني معني فلسفهتحقيق در 
 است. فلسفه پرسش از وجود موجود و علم ب.ه اعي.ان موج.وداتحيات انديشهفلسفه، 

است.  ام و در راه بودن   د  سير ماست. فلسفه 
 من متفكر دانستهدكارت منشايت اثر و ارسطو وجود موجود را ماهيات ثابته و افلاطون

 مابعدالطبيع..ه را متعل..ق ب..ه م..اهيت بش..ر خوان..ده و آن را منحص..ر در نق..اديك..انتو 
 فلسفه را بكلي از معناي يونانيش ك..ه حب دان..ايي اس..ت دورههگلشناسايي انگاشته و 

كرده و آن را عين دانايي و دانندگي مطلق دانسته است. فهم اين مع..اني ب..دون انس ب..ا
آنه.ا ميس.ر نيس.ت و اين انس هم ب.ه ص.رف خوان.دن و آم.وختن فلس..فه، يع.ني ب..ا علم
فلسفه، حاصل نمي ش..ود. طي طري..ق در انديش..ه فلس..في م..ا را ب..ه انس ب..ا اين مع..ني
مي رساند. با اين همه رسوخ در تفكر گذشته و تذكر نسبت به آن، شرط ه..ر تفك..ر ت..ازه

 كه بش..ر بتوان..د ن..ه ب..ا راي– و شايد بزودي فرا رسد –است. اما بايد آن زمان فرا رسد 
فضولي بلكه با خروج از آن، يعني خروج از اداره خود و خودرائي، ندايي را بشنود ك..ه او
را به تفكر مي خواند؛ آن وقت بشر از مفهوم به معني مي رود و پرس..ش قل..بي از وج..ود
مي كند. وقتي پرسش قلبي مطرح باشد، ديگ..ر ح..تي تفكي..ك پرس.ش و پاس.خ هم م..ورد
ندارد بلكه پرسش عين پاسخ است. فلاس.فه تص.ديق دارن.د ك.ه از طري..ق علم حص.ولي
نمي توان به اعيان و ماهيت موجودات و اشياء رفت بلكه اين فق..ط ب..ا انس و در اص..ول
حضور ميسر است. تفكر اصيل همزب..ان ش..دن ب..ا وج..ود و ب..ا متفك..ران اس..ت. در س..ير

تفكر، پرسش و پاسخ يكباره با هم مي آيد.
ويليام جيمز مي گويد: فلسفه چيزي جز وص..ول ب..ه كن..ه حق..ايق اش..ياء و غ..ور در مع..اني

 ذاتاس..پينوزاعميق آنها نيست و در سلسله واقعيات، پيدا كردن جوهر ذاتي يا ب..ه ق..ول 
جوهري آنهاست؛ ب..دين طري..ق تم..ام حق..ايق ب..ا هم متح..د مي گردن..د و ب..ه "كلي م..افوق

كليات" مي رسند.
در فلسفه لذتي وجود دارد؛ حتي در س..راب بيابانه..اي علم بعدالطبيع..ه ج..ذب و كشش..ي
هست. هر طالب علمي  اين معني را تا هنگامي كه ضروريات قاطع حي..ات م..ادي او را از
مقام بلند انديشه به سرزمين پست مبارزه اقتصادي فرود ني..اورده اس..ت، درك مي كن..د.
اغلب م..ا در به..ار عم..ر خ..ويش روزه..اي طلايي را گذران..ده ايم ك..ه در آن مع..ني ق..ول
افلاط..ون را ك..ه "فلس..فه ل..ذتي گ..رامي  اس..ت" درك ك..رده ايم، در آن روزه..ا عش..ق ب..ه
حقيقتي ساده آميخته با اشتباه براي ما خيلي برتر از لذايذ جس..ماني و آلودگيه..اي م..ادي
بود. ما همواره در خود نداي مبهمي  مي شنويم كه ما را به سوي اين نخستين عش..ق ب..ه
حكمت مي خواند. ما مثل براونين..گ چ..نين مي انديش..يم ك..ه: "طع..ام و ش..راب من ب..راي
تحصيل مع..ني زن..دگي اس..ت". قس..مت اعظم زن..دگي م..ا بي مع..ني اس..ت و در تردي..د و
بيهودگي هدر مي رود؛ ما با بي نظمي هايي كه در درون و ب..يرون ماس..ت مي جنگيم و م..ع
ذلك حس مي كنيم كه اگر بتوانيم روح خود را بشكافيم يك امر مهم و پرمعني در آن پيدا
مي كنيم. ما در جستجوي فهم اشياء هستيم: "معني زندگي براي ما اين است كه خ..ود و
آنچه را كه به آن برمي خوريم ب..ه روش..ني و ش..عله آتش مب..دل س..ازيم." مانن..د ميتي..ا در
"ب..رادران كارام..ازوف" از "كس..اني هس..تيم ك..ه احتي..اجي ب..ه آلاف ال..وف ندارن..د، فق..ط
پاسخي به سوالات خود مي خواهند." ما مي خواهيم ارزش و دورنم..اي اش..يايي را ك..ه از
نظر ما مي گذرند دريابيم، و بدين وسيله خود را از طوفان حوادث روزان..ه بركن..ار داريم.
ما مي خواهيم پيش از آنكه دير شود اشياي كوچ..ك را از ب..زرگ تش..خيص دهيم و آنه..ا را
چنانكه در واقع و نفس الامر هستند ببينيم. ما مي خواهيم در براب..ر ح..وادث و ناملايم..ات
خندان باشيم و هنگام مرگ هم تبسمي  بر لب داشته باشيم. ما مي خواهيم كامل باش..يم
و نيروها و قواي خود را بررس..ي ك..نيم و آنه..ا را نظم و ت..رتيب دهيم و امي..ال خ..ويش را
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هماهنگ سازيم، زيرا نيروي منظم و مرتب آخ..رين س..خن اخلاق و فن سياس..ت و ش..ايد
آخرين كلمه منطق و مابعدالطبيعه ن..يز هس..ت. ث..ورو مي گوي..د: "ب..راي فيلس..وف ش..دن
داشتن افكار باريك و حتي تاسيس مكتب خاص كافي نيست، تنها كافي است كه حكمت
را دوست بداريم و بر طبق احكام آن زندگي ساده و مستقل و ش..رافتمندانه و اطمين..ان
بخش داشته باشيم." اگر ما فقط حكمت را پيدا كنيم مي توانيم مطمئن باشيم ك..ه بقي..ه
به دنبال آن خواهند آم..د. ليكن چ.نين ان.درز مي ده..د: "نخس.ت ام..وري را ك.ه ب..راي روح
خوب و صالح است جستجو كن تا چيزهاي ديگر بر آن بيفزايد و يا لااقل فق..دان آن حس

نشود." حقيقت ما را توانگر نمي سازد ولي آزاد بار مي آورد.
 وجود داشت كه اشليك هم نقل مي كرد داير به اينكه فلسفه نظريهويتگنشتاينكلامي  از 

و آموزه نيست، فعاليت و عمل است. حاصل و نتيجه فلس..فه مجم..وعه اي از گزاره ه..اي
صادق يا كاذب نيست، زيرا علوم بايد به اينگونه گزاره ها رسيدگي كنند؛ بلكه صرفاً عمل

روشن كردن و تحليل و در بعضي موارد، برملا كردن مهملات است.
جمله اي كه بعضاً بكار مي رود اينكه مساله "حل نمي شود، منحل مي ش..ود" ك..ه از جمل..ه

كارهاي فلسفه است.
فلاسفه بزرگ هميشه به زباني حرف زده ان..د ك..ه اف..راد ع..ادي از آن س..ر در آورده ان..د و
بنابراين، جوهر و چكيده آن را دست كم بصورت ساده فهميده اند. ديد و بينش محوري و

اساسي فلاسفه بزرگ ساده است.)راسل(
هدف فيلسوف بيان حقيقت است و بنابراين او از نظر حرفه اي در اين كار نيست كه ب..ه
اظهارات ارزشي مبادرت كند، كار او اين نيست كه به مردم بگويد چه باي..د بكني..د، چ..ون
اينگونه گفته ها ارزشي است و بنابراين به معناي دقيق كلمه، نه به هيچ وجه صادق است

 و تج..ربي(contingent)و نه كاذب. از طرف ديگر، چون هدف او كش..ف حق..ايق امك..اني 
هم نيست از جهت حرفه اي احكام تركيبي و تجربي هم صادر نمي كن..د. ك..ار فيلس..وف از
اساس با كار معلم اخلاق و دانشمند تفاوت دارد. كار ح..رفه اي او، ب..ر پاي..ه آن دو ف..رقي
كه گفتيم، كشف آنگونه حقايق تحليلي است كه نسبتهاي منطقي بين مف..اهيم را آش..كار

مي كنند. فلسفه ذاتاً و عمدتاً عبارت از تحليل مفاهيم است
بعد از اينكه در جهان قرار گرفتيد، اولين وظيفه اي كه فلسفه پيدا مي كند توصيف است.

فيلسوف مي خواهد شيوه ها و وجوه مختلف بودن ما را در دنيا بررسي و توصيف كند.
حقيقت فلس..فه انكش..اف چيس..تي موج..ود و نح..وه وج..ود آن اس..ت و اين حقيقت از آن

جهت كه تاريخي است در هر دوره اي به نحوي و با نامي  ظاهر مي شود.
تاريخ ترقي انسانيت در طول فرهنگ سازي و مدنيت، همه از بركت تفكر فلس..في ب..وده
است. زيرا راه گوش و چشم و بيني را مي توان بست و نش..نيد و ندي..د و نبويي..د ام..ا راه
تفكر و فهم را نمي توان بس..ت، زي..را در دس..ت بش..ر نيس..ت و جري..اني دروني و ب..اطني

است.
، وظيفه فلسفه چيزي جز اين نيست كه معرفت و دانش معقول راافلاطونبنابر عقيده 

جانشين ايمان سازد و براي اثبات درست بودن قوانين و سرمشقهايي كه مورد اط..اعت
كوركورانه جامعه است براهين و دلايل معقول پيدا كند. به عبارت ديگر تم..ام آن ق..وانين
و سرمشقها را به محك استدلال بزند و از صحتشان در پرتو برهان )و نه در پرتو ايمان(

اطمينان حاصل نمايد.
آي.ا در حقيقت فلس.فه بي حاص.ل  ح.يرت را آغ.از فلس.فه دانس.ته اند.ارس.طوو      افلاطون

است؟ چرا بايد به فلسفه رسيد؟
به نظر مي رسد كه علم دائماً در پيشرفت است و ح..ال آنك..ه فلس..فه قلم..رو خ..ود را از
دس..ت مي ده..د ولي اين ام..ر فق..ط ب..دان جهت اس..ت ك..ه فلس..فه وظيفه اي س..نگين و
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پرحادثه دارد و آن عبارت است از حل مسائلي كه هنوز ابواب آن بر روي روشهاي علوم
باز نشده است: مانند مسائل خير و شر، زيبائي و زشتي، جبر و اختيار، و حيات و موت؛
به محض اينكه ميداني از بحث و بررسي معلوماتي دقيق ب..ا قواع..د ص..حيح در دس..ترس
مي گذارد علم به وجود مي آيد. هر علمي  مانند فلس..فه آغ..از مي ش..ود و مانن..د فن پاي..ان
مي پذيرد؛ با فرضيه ها بيرون مي آيد و با عمل جريان پيدا مي كن..د. فلس..فه تعب..ير فرض..ي
مجهول است و يا تعبير فرضي اموري است كه ب..ه درس.تي و چنانك..ه باي..د هن..وز معل.وم
نش..ده اس..ت؛ فلس..فه نخس..تين ش..كافي اس..ت ك..ه در حص..ار حقيقت رخ مي ده..د. علم
س..رزمين تس..خير ش..ده اي اس..ت ك..ه در م..اوراي آن من..اطق آرامي  وج..ود دارد و در آن
معرفت و هنر جهان ناقص و شگفت انگيز ما را مي س..ازند. فلس..فه س..اكن و متح..ير ب..ه
نظر مي رسد، ولي اين امر از آن جهت است كه وي ثمرات پيروزي خ..ود را ب..ه دخ..تران
خود، يعني علوم، واگذار كرده است، وي راه خود را ب..ه س..وي مجه..ولات و س..رزمينهاي
كشف نشده ادامه مي دهد و در اين كار اشتهاي ملك..وتي س..يري ناپ..ذيري دارد .ح..تي در

اين راه مخالفت با فلسفه، خود نوعي فلسفه است.
علم عبارت است از مشاهده نتايج و تحصيل وس..ايل؛ فلس..فه عب..ارت اس..ت از انتق..اد و
تنظيم غايات، و چون امروز كثرت وسايل و اس.باب و آلات ب..ا تعب.ير و ت.ركيب اي..دئالها و
غايات متناسب نيست، زندگي ما به فعاليت پر سر و صدا و جنون آميز تبديل شده است
و هيچ معني ندارد. ارزش يك امر بسته به مي.ل ماس.ت، و كم.ال آن در رب..ط آن ب..ه ي..ك
نقشه يا يك كل است. علم بدون فلسفه مجموعه اموري است كه دورنما و ارزش ندارد
و نمي تواند ما را از قتل و كش..تار حف..ظ كن..د و از نومي..دي نج..ات بخش..د. علم، دانس..تن

است و فلسفه حكمت و خردمندي است.
فلسفه هم بطوري كه مي دانيم ميداني وسيع دارد و هر كس قوه تفكر و نيروي استنباط
داشته باشد مي تواند در مس..ائل فلس..في چيزه..ايي بگوي..د ك..ه قب..ل از او بفك..ر ديگ..ران
نرسيده اس.ت، ل..ذا خوان..دن حاش..يه هائي ك..ه دانش..مندان ب..ر كتب فيلس..وفان نوش..ته اند

مي تواند براي كساني كه بخواهند از نظريه فيلسوفان مطلع گردند سودمند باشد.
كسي نمي تواند فلسفه را از ديگري بياموزد. فيلسوف شدن راه و رسم معيني ندارد كه

بشود في المثل با برنامه ريزي فيلسوف تربيت كرد.
اگر كسي تاكنون يا به ميل و اراده خويش و يا به علت اينكه نظام آموزش و پ..رورش او
را به اين راه هدايت نكرده، به فلسفه علاقمند نشده باشد، چه دلايلي مي ت..وان ب..راي او

آورد كه چنين علاقه اي پيدا كند؟
به طور صريح، فلسفه پنج قسم بحث را دربر مي گيرد:

 منطق: مشاهده و درون بيني، قياس و استقراء، فرض و تجربه، تحلي..ل و ت..ركيب،         -
صور فعاليت انساني است كه منطق مي خواهد آن را تهي..ه و تنظيم كن..د، اين ام..ر ب..راي
اغلب ما خشك و بي حاصل است، ولي با اينهمه، اصلاحاتي ك..ه در روش تفك..ر و تحقي..ق

نصيب مردم شده است از حوادث مهم تاريخ فلسفه محسوب مي شود.
 علم الاجمال: مطالعه شكل مطلوب، يا همان زيبايي، و نيز فلسفه هنر است.         -
 اخلاق: مطالع..ه در رفت..ار كم..ال مطل..وب اس..ت و علم خ..ير و ش..ر و علم حكمت         -

، علم اعلي است.سقراطعملي و به قول 
 سياست: بحث در تشكيلات ايدئال اجتماع است )و چنانچه مي گويند فن به دس..ت         -

آوردن قدرت و حكومت و نگاه داري آن نيست( و بازيگران فلس..فه سياس..ي عبارتن..د از:
حكومت مطلقه، حكومت اشراف، حكومت عامه، سوسياليسم، آنارشيسم، و طرفداري

از حقوق زنان.

http://www.lifeofthought.com/f6.htm


علم مابعدالطبيعه: بحث در حقيقت بازپسين كليه اشياء است، يعني طبيعت واقعي ماده
)علم الوج..ود( و روان )روانشناس..ي متافيزي..ك( و نس..بت "روح" و "م..اده" در ادراك و

معرفت )بحث درباره معرفت انساني يا "شناسايي نگري"(.
هر علمی زمینه بخصوصی از واقعیات را بررسی می کند )مثلاً زیست شناس..ی: گیاه..ان،
جانوران، انسان، ستاره شناسی: ستارگان، کهکشان ها، کیه..ان ... ت..اریخ: گذش..ته و ح..ال
جامعه انسانی( این دانش ها نمی توانند درباره مجموع..ه ط..بیعت درب..اره جه..ان ب..ه ط..ور
کلی به ما اطلاعاتی بدهند. در حالی که فلسفه می کوشد عام ترین مفاهیم و مق..ولات را
بررسی نماید و کلی ترین قوانین جهان را. مطالعه کنن..د ولی می ت..وان پرس..ید: آی..ا تم..ام
دانش ها بر روی هم نمی توانند اندیشه عمومی درباره جهان را در اختی..ار م..ا بگذارن..د ت..ا

دیگر نیازی به فلسفه نباشد؟
مسئله درست در همین جاست که داشتن دید کلی از جهان و بررس..ی ع..ام ترین ق..وانین
آن به هیچ وجه به معنای حاص.ل جم.ع س..اده نظرگاه ه..ای ج.زئی و گ..ردآوری ق..وانین در
زمینه های مشخص جداگانه نیست. فلسفه البته ب.ه داده ه.ا و معلوم.ات حاص.ل از عل.وم
تکیه می کند، از نتیجه گیری های جزئی و گردآوری قوانین در زمینه های مشخص جداگان..ه
نیست. از نتیجه گیری های س..ایر عل..وم به..ره ب..رمی دارد ولی خ..ود ع..ام ترین مس..ائل را
مطرح می کند، به ع..ام ترین ق..انون من..دی ها نظ..ر دارد. کلی ت..رین رواب..ط و مناس..بات را
بررسی می کند. در جستجوی پاسخ به این مسائل و کشف این روابط هر قدر فلسفه به
علوم مختلف و به تجربه بشری و به واقعیت بیشتر متکی باشد به همان اندازه علمی تر
است. پاسخش درست تر و به حقیقت نزدیک تر اس..ت و خ..ود بیش..تر ب..ه ی..ک علم ب..دل

می شود.
پس فلسفه یک بحث و جدل بیهوده یا یک سرگرمی اضافی و از سر س..یری نیس..ت. ب..ر

عکس وظیفه بسیار مهمی به عهده دارد:
طرح عامل ترین مسائل، بررسی کلی ترین روابط بین اشیاء و پدیده ها و رون..د ها، کش..ف
عام ترین قانون های جه..ان هس..تی، اعم از ط..بیعت و جامع..ه و تفک..ر، این اس..ت وظیف..ه

فلسفه.
از جانب دیگر به همین علت که فلسفه به عام ترین قانون مندی ها و روابط نظر دارد آن
چنان علمی است که نسبت به علوم دیگر در حکم اسلوب ع..ام آنهاس..ت. پس: فلس..فه
ش..کل خاص..ی از ش..عور اجتم..اعی اس..ت ک..ه ع..ام ترین قانونمن..دی های جه..ان واقعی و

 عل..ومٔ علم یا فلسفهٔشناخت انسانی و رابطه بین هستی و تفکر را بیان می کند. فلسفه
 تاریخ، ماهیتّ، اصول و مبانی، ش..یوه ها، ابزاره..ا، ؤشاخه ایست از فلسفه که به مطالعه

 علم، خ..ود ب..ه زی..رٔطبیعت نتائج بدست آمده در علوم گوناگون همّت می گم..ارد. فلس..فه
ٔ فیزی..ک، فلس..فهٔ آنه..ا می ت.وان فلس..فهٔشاخه های متعددّی تقس..یم می گ..ردد ک..ه از جمله

 مکانیکٔ علوم اجتماعی، فلسفهٔ زیست شناسی، فلسفهٔ ریاضیاّت، فلسفهٔشیمی، فلسفه
 نسبیتّ را ذکرنمود.ٔکوانتومی، و فلسفه

 فلسفهٔواژه
 برگرفته شده است ک..ه ب..ه معن.ای خ.رد دوس.تیPhilosophia یونانیٔ واژه فلسفه از واژه

 یون..انی از دو بخش تش..کیلٔاست و در زبان عربی و فارسی رایج  گشته اس..ت. این واژه
- به معنی دانایی.sophia به معنی دوستداری و Philoشده است؛ -

 بود. زمانی از او پرسیدند ک.ه: "آی.ا ت.وفیثاغورساولین کسی که این واژه را به کار برد، 
( هستم."Philosopherفرد دانایی هستی؟" وی پاسخ داد:"نه، اما دوستدار دانایی )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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دوستی ورزیدن به دانایی، تفکDDربنابراین فلسفه از نخستین روز پیدایش به معنی 
اطلاع..ات تکمیلی درب..اره واژه بوده اس..ت. در این زمین..ه نگ..اه کنی..د ب..ه: و فDDرزانگی

.فلسفه
فلسفه را می توان در یک واژه مختصر نمود و آن "چرا" است. برای امتحان شروع کنی..د
و به ابتدای هر چه که به ذهنتان میرسد یک "چرا" اضافه نمائید؟ خیلی زود و ب..ه راح..تی
به معجزه این سه حرفی کوچ..ک پی خواهی.د ب.رد! و آغ.از تفک..ر را لمس خواهی..د نم..ود.
اصولاً فلاس..فه کس..انی هس..تند ک..ه جه..ان را از پس این علامت "؟" می نگرن..د. در واق..ع
فلسفه دستگاه آفرینش، تفکر اس..ت و این ک..ار را براح..تی ب..ا منط..ق س..وال و پرس..ش

محقق میسازد.
تعریف فلسفه

فلسفه، تفکر است. تفکر درباره کلی ترین و اساسی ترین موضوعاتی ک..ه در جه..ان و در
زندگی با آن ها روبه رو هستیم. فلسفه هنگامی پدیدار می ش..ود ک..ه پرسش..هایی بنی..ادین

درباره خود و جهان می پرسیم. سوالاتی مانند:
چیست؟   زیبائی 
 قبل از تولد کجا بوده ایم؟
 چیست؟ زمانحقیقت 
 ،آیا عالم هدفی دارد؟ اگر زندگی معنایی دارد
 چگونه آن را بفهمیم؟
 نداشته باشد؟ علتیآیا ممکن است که چیزی باشد و 
 ما جهان را واقعیت می دانیم، اما واقعیت به چه معناست؟
 سرنوشت انسان به دست خود اوست و یا از بیرون تعیین می شود؟
 از کجا معلوم که همه درخواب نیستیم؟
چیست؟   خدا 

و دهها پرسش مانند این پرسشها.
معناي فلسفه

اصل کلمه يوناني و مرکب از دو جزءاست:
. فيلوسس. به معني دوست و دوستدار و سوفيا1 
. به معني حکمت.2 
علم به حقايق موجودات به اندازه توانايي بشر. حکما بطور کلي فلسفه را بر دو قس..م 

تقسيم کرده اند:
 فلسفه عملي يا حکمت عملي
 .فلسفه اکتسابي نظري يا حکمت نظري

ت.دبير م..نزل و سياس.ت مدني.ه اس.ت. حکمت نظ..ري‚حکمت عملي شامل تهذيب اخلاق
شامل سه قسم ذيل است:

 طبيعيات.‚ علم طبيعي‚الف) فلسفه ادني که بحث از اموري ميکند که مادي محض اند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87


ب) فلسفه اولي که بحث از اموري مي کند که نه در ذهن و نه در خارج احتياج به م..اده 
ندارند. و منظور از آن معرفت امور کلي احوال موجودات مانند وحدت و کثرت و وجوب

و امکان و حدوث و قدم و مانند آنهاست و يا الهيات به معني اخص.
ج) فلسفه اوسط که بحث ازاموري ميکند که در وجود خ..ارجي ب..ه م..اده احتي..اج دارن..د. 

رياضيات.
)ازفرهنگ فارسي معين(. 

 مع..ني آن خويش..تن را ب..ه حض..رت واجب الوج..ود مانن..د س..اختن‚لفظي اس..ت يون..اني
 و فلسفه اولي عبارت از علم الهي است. )از کشاف اصطلاحات الفن..ون(. تش..به‚است

به اله آن طاقت بشري را نيازمند است که آدمي را قادر به تحصيل سعادت ابدي س..ازد
چنانکه فرمود صادق - صلي الل.ه علي..ه و س.لم - در س.خن خ.ود: خ.وي گيري..د ب.ه اخلاق

خداوند يعني چون او شويد در احاطت بر دانستنيها و تجرد ازجسمانيات.
)تعريفات جرجاني(  

فلسفه در سخن مياميزيد
وآنگهي نام آن جدل منهيد.

خاقاني.
شغل او شاعري است يا تنجيم
هوسش فلسفهست يا اکسير.

خاقاني.
قصه گفت او شاه را و فلسفه

تا برآمد عشر خرمن از کفه.
مولوي.

علم نيرنجات و سحر و فلسفه
گرچه نشناسند حق الفلسفه.

مولوي.
فلسفه گفتش بسي و او خموش
ناگهان واکرد از سر روي پوش.

مولوي.
فلسفه اشراق . رجوع به اشراق شود.- فلسفه بافي ; س..خن بيه..وده و بظ..اهر مس..تدل

گفتن. استدلال بي پايه کردن.
پرگ..ويي ک.ردن در مس.ائلي ک.ه م.ورد علاق.ه ديگ..ران نيس.ت.- فلس.فه بح.ثي )بحثي..ه( ;
فلسفهاي که در آن به بحث و استدلال پردازن..د.مقاب..ل فلس..فه ذوقي. )فرهن..گ فارس..ي

معين(.
- فلسفه خاصيه متعاليه ; از اصطلاحات ملاصدراي شيرازي و فلسفه خاص..ي اس..ت ک..ه
وي از تلفيق آيات و اخبار و کلمات بزرگان و عارفان وخلاصه اي از تلفيق عقل و نق..ل و

وحي و ذوق و بحث به وجود آورده است. )فرهنگ فارسي معين(.
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- فلسفه ذوقي )ذوقيه( ; اشراق. مقابل فلسفه بحثي. رجوع به ترکيب فلس..فه بح..ثي و
نيز رجوع به کلمه اشراق شود.

 و آن فحص دراش..ياء ک..ه ص..احب‚- فلسفه رياضيه ; يکي از اقسام فلسفه نظريه ق..دما
ماده است نباشد بلکه فحص از اشياء موجودهاي در ماده است چون مقادير و اشکال و

حرکات و آنچه بدان ماند.
)يادداشت مولف( 

 علم ه..يئت‚ علم هندسه‚اقسام فلسفه رياضيه نزد قدما چهار است: علم عدد و حساب
و علم موسيقي.

)يادداشت ديگر مولف(. رجوع به معني اصلي کلمه فلسفه شود.
 و آن فحص.از اش.ياء‚- فلسفه طبيعي.ه ; يکي از اقس..ام س.ه گان..ه فلس.فه نظري..ه ق..دما

 علم ب..ه آث..ار علوي..ه از قبي..ل‚صاحب عنصر و م..اده مي باش..د و از اقس..ام آن علم طب
 علم مع..ادن و نبات..ات و حي..وان و کيمي..ا و‚بارانه..ا و باده..ا و تن..در و درخش و امث..ال آن

طبيعت و هرچه زير فلک قمر است.
)يادداشت مولف(. رجوع به طبيعيات شود.

- فلسفه عاميه ; از مصطلحات ص..درالدين ش..يرازي و م..راد فلس..فه مش..هور و معم..ول
است. مقابل فلسفه خاصيه متعاليه.

)از فرهنگ فارسي معين(. رجوع به ترکيب فلسفه خاصيه متعاليه شود. 
- فلسفه علميه . رجوع به تعريف خود فلسفه شود.- فلسفه فيضيه ; فلس..فه افلاط..ون.

فلسفه اشراق.
)از فرهنگ فارسي معين(. 

- فلسفه کشفي )کشفيه( . رج.وع ب..ه اش.راق ش.ود.- فلس.فه مش.اء . رج.وع ب.ه مش.اء
شود.- فلسفه مشارقه )مشرقيه( . رجوع ب..ه اش..راق ش.ود.- فلس..فه نظري..ه )نظ..ري( .

رجوع به تعريف فلسفه و حکمت نظري شود.
 از س.نخ ام.ور خاص..یمس..ائل فلس.فیچنانچ..ه در این س..ئوالات می بی..نیم، پرس.ش ها و 

هستند و در هیچ علمی به چنین موضوعاتی، پرداخته نمی شود. مثلاً هیچ علمی نمی توان..د
 چیست، پاسخ گوی.د. اینعدالتبه این پرسش که واقعیت یا حقیقت چیست و یا این که 

امر به دلیل ویژگی خاص این مسائل است.
موضوع فلسفه، یعنی این امر ک.ه فلس..فه ب..ه چ..ه مس.ائلی نظ.ر دارد و چ..ه حیطه ای از
شناخت را در بر می گیرد و کدام عرصه را مورد مطالعه قرار می ده..د و در نتیج..ه ج..ای

فلسفه در طبقه بندی علوم کدام است؟
موضوع فلسفه در جریان تاریخ تغییر فراوان کرده است. فلسفه در دوران باس..تان )علم
علوم( بود، جامع کل معارف بشری و گ..ردآوری کلی..ه دانس..تی های انس..ان در زمینه ه..ای
مختلف به شمار می رفت. یک فیلسوف کسی بود که به تمام رشته های عل..وم آن زم..ان
آشنایی داشت و در همه زمینه ها صاحب نظر بود. ولی در جریان تکامل جامعه پراتیک و
عمل بشری بیشتر و عمیق تر شد. رازهای جهان پیرامون بیشتر گشوده شد، دانستنی ها
متنوع تر و ژرف تر، علم غنی تر و پر دامنه تر گردید. از آن علم)جامع کل( ج..دا ش..دند.
نخست فیزیک و شیمی و طبیعیات و غیره و پس از آن علوم اجتماعی نیز که دیر زمانی
همراه جدایی ناپذیر فلسفه شمرده می شود هر یک به مثابه دانش مستقل و ج..داگانه ای
)اقتصاد، زبان شناسی، جامعه شناسی( جدا شدند. ولی درست از آنجا که فلس..فه جم..ع
ساده ریاضی و گرد آوری این علوم در کنار هم نبود پس از این ج..دا ش..دن ها و مس..تقل

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87&action=edit


شدن ها به )هیچ( تبدیل نشد. و از بین نرفت. برعکس هرچه این تجزیه عمی..ق ترص..ورت
می گرفت و علوم مشخصه جدا می شد . درست مث..ل آن ک..ه از بن..د حش..و و زوائ..د ره..ا
شود و پیرایه ها را ب..ه دور افکن..د ... ج..وهر واقعی فلس..فه ب..ه مثاب..ه علمی ق..ائم ب..ه ذات
روشن تر و پاک تر جل..وه گ..ر می ش..د. موض..وع مش..خص فلس..فه ب..دین ت..رتیب ه..ر چ..ه
متبل..ورتر و برجس..ته ت..ر گردی..د ک..ه عب..ارت اس..ت از علم مرب..وط ب..ه ع..ام ترین ق..انون
من..دی های جه..ان هس..تی و ش..ناخت انس..انی و رابط..ه بین آن دو، ع..ام ترین رواب..ط و

مناسبات بین اشیاء و پدیده ها.
همین واقعیت که فلسفه از دیرترین دوران های تمدن باستانی و حتی قبل از دانش ه..ایی
نظیر فیزیک و زیست شناسی و زمین شناسی پدید ش..ده نش..انی از نی..از انس..ان ب..ه آن و
اهمیت آن در حیات معنوی بشر است. اگر چه هم..واره نقش فلس..فه در جامع..ه روش..ن
نبوده است ولی چه بسا که کردار، پندار و رفتار ما، احساسات ما و سراس..ر زن..دگی م..ا
زیر تأثیر اندیشه های معین فلسفی و جهان بی..نی مربوط..ه جری..ان یافته اس..ت. این ت..أثیر
امروزه تماما پی..دا و نیرومن..د اس..ت. ه..ر مس..ئله ج..دی را ک..ه در نظ..ر آوریم از مس..ائل
سیاسی، دولت ها، احزاب، مبارزه طبقات و گروه ها گرفته ت..ا مس..ائلی درب..اره چگ..ونگی
پیدایش سیارات و آنچ..ه در گی..تی و در زمین می گ..ذرد ی..ا درب..اره سرش..ت و سرنوش..ت
انسان پاسخ بدان ها به میزان زیادی وابسته بدان است که جهان را چگونه می بینیم، چ..ه
دید عم..ومی از این دنی..ا و آنچ..ه در آن می گ..ذرد داریم، از چ..ه پایگ..اه فلس..فی ب..ه آن ه..ا
می نگریم. نه فقط پاسخ به مسائل و راه حل آن ها بلکه شیوه برخورد ب..ه آن ه..ا و نح..وه
طرح آن ها نیز وابسته است به همین دید معین، به همین پایگاه فلسفی . شالوده تئوریک

هر جهان بینی.
برخورد ب..ا فلس..فه ب..ه مثاب..ه ی..ک علم نش..ان می ده..د ک..ه فلس..فه از آنج..ا ک..ه ع..ام ترین
قانونمندی های جهان را مطالعه می کند به مثابه مدخل اسلوبی بر علوم یا متدلوژی ع..ام

همه علوم اعم از دانش های طبیعی و اجتماعی جایی بسیار مهم و ضرور دارد.
 موضوعات فلسفی، ابدی و همیش..گی بودنش..ان اس..ت. یع..نی همیش..هٔیک ویژگی عمده

وجود داشته و همیشه وجود خواهند داشت و در هر دوره ای، بر حسب شرایط آن عص..ر
 مختلف، پاسخ های جدیدی به این مسائل ارائه می گردد.علومو پیشرفت 

فلسفه، مطالعه واقعیت اس..ت، ام..ا ن..ه آن جنبه ای از واقعیت ک..ه عل..وم گون..اگون ب..دان
ح.رکت و درب.اره اجس.ام م.ادی از آن جنب.ه ک.ه فیزیکپرداخته اند. به عنوان نمون.ه، علم 

 درب..اره موج..ودات از آن حیث ک..ه حی..ات دارن..د، ب..هزیست شناسی دارن..د و علم س..کون
 امری که بتوان ب.ا آن س.ر و ک.ارکلی ترینپژوهش و بررسی می پردازد. ولی در فلسفه 

 موضوع تفکر قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، در فلس.فه، اص.ل وج.ودوجودداشت، یعنی 
ارس.طوبه طور مطلق و فارغ از هر گونه قید و شرطی مطرح می گردد. به همین دلی.ل 

در تعریف فلسفه می گوید: "فلسفه علم به احوال موجودات است، از آن حیث که وجود
دارند".

یکی از معانی فلسفه، اطلاق آن به استعدادهای عقلی و فکریی است که انسان را قادر
می سازد تا اشیا، حوادث و امور مختلف را از دیدگاهی بالا و گسترده مورد مطالعه قرار
دهد و به این ترتیب، حوادث روزگار را با اعتماد و اطمینان و آرامش بپ..ذیرد. فلس..فه در

 است.حکمتاین معنا مترادف 
 آن را این گونهابن سینافلسفه در پی دستیابی به بنیادی ترین حقایق عالم است. چنانکه 

تعری...................................................ف می کن...................................................د:
فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است به قدری که برای انسان ممکن است.

فلسفه همواره از روزهای آغازین پیدایش خود، دانشی مقدس و فرابشری تلقی می شد
اسلامی و فلاسفه مسیحیو آن را علمی الهی می دانستند. این طرز نظر، حتی در میان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA&action=edit
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit
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 می گوید: "فلسفه عبارت است از ش.بیه ش.دن ب.ه خ.دا ب.هجرجانیرواج داشت؛ چنانکه 
اندازه توان انسان و برای تحصیل سعادت ابدی".

 را پایان فلس.فه می دان.د. س.پس می گوی.د ک.ه »فیلس.وفان هم.ه در جهتهگل، مارکس
تفسیر جهان گام بر داشته اند. اما مسئله بر سر تغییر آن است«. از یک دیدگاه، به نظ..ر

 مارکس تکلی..ف فلس..فه معل.وم شده اس.ت. از نظ..ر این دی..دگاه درٔمی رسد با این جمله
عصر حاضر باید به فکر تغییر جهان بود و نه تفسیر آن.

فلسفه در آغاز
همان طور که گفته شد، اساس..اً فلس..فه از نخس..تین روز پی..دایش، ب..ه مع..نی عش..ق ب..ه
دانایی و خرد و فرزانگی بوده و ب..ه علمی اطلاق می ش.د ک..ه در جس..تجوی دس..تیابی ب..ه

حقایق جهان و عمل کردن به آنچه بهتر است )یعنی زندگانی درست(، بود.
فلسفه در آغاز، شامل تمام علوم ب..ود و این وی..ژگی را قرن ه..ا حف..ظ ک..رد؛ چنانک..ه ی..ک

 را جامع همه دانش ها می دانستند. اما به ت..دریج دانش..ها و عل..وم مختل..ف از آنفیلسوف
جدا گشتند.

فلس.فه: در قدیم، این فلسفه که جامع تمام دانش.ها ب.ود، ب.ر دو قس.م تقس.یم می گشت
.فلسفه عملی و نظری

 تقسیم می گشت ک..ه ب..ه ت..رتیب، علمطیبعیات و ریاضیات، الهیاتفلسفه نظری به علم 
اعلی، علم وسط و علم اسفل )پایین تر( نامیده می شد.

، تدبیر منزل و شهرداری )سیاس.تاخلاقفلسفه عملی نیز از سه بخش تشکیل می شد: 
مُدنُ(. اولی در رابطه با تدبیر امور شخصی انسان بود، دومی در رابط..ه ب..ا ت..دبیر ام..ور

خانواده و سومی کشورداری )تدبیر امور مملکت( بود.
 بیست وچه.ار ق.رن پیش برداش.ت.ارسطوبرای درک موضوع فلسفه اولین گام مهم را 

وی فلسفه را )علم هر آنچه وجود دارد( یا علم درباره )وجود آنچه هست، یعنی جهان در
مجموع خود تعریف کرد .

بسیاری از فلاسفه ماتریالیست کوشیده اند خصلت و سرشت جه..ان واقعی را دریابن..د و
قوانین شناخت آن را درک کنند و بدین ت..رتیب ب..ه س.وی د رک درس.ت موض..وع فلس..فه
گرایش داشته اند. عمده ای از فلاسفه ایده آلیست ن..یز س..همی در دقی..ق ک..ردن موض..وع
فلسفه و نزدیک شدن به مفهوم درس..ت آن داش..ته اند. ام..ا فلس..فه قب..ل از مارکسیس..م
نتوانست درست و دقیقا تعیین کند ک.ه فلس.فه چ.ه مس.ائلی را بای.د مطالع.ه کن.د یع.نی
نتوانست موضوع فلسفه را به درس..تی فرمول..ه کن..د. زی..را تع..یین موض..وع فلس..فه تنه..ا
زمانی ممکن می شد که خود فلسفه به یک علم تمام عیار بدل می گشت. فلسفه قبل از
مارکس چنین علمی نبود اگر چ..ه گنجین..ه گرانبه..ایی از اندیش..ه ها و نظری..ات فلس..فی و
طرح ها و سیستم های داهیانه را فراهم آورده بود. در این گنجینه عناصر و نکاتی ب..ود ک..ه

بعدا در تعریف موضوع فلسفه وارد شد.
ب..رای مک..اتب ای..ده آلیس..تی ب..ه ط..ور کلی فلس..فه عب..ارت ب..ود از مطالع..ه ق..وانین
شعور)آگاهی( و چگونگی روح و تحولات آن. بعضی از این مکاتب شعور را چیزی ماوراء
انسانی می دانستند وچون در جستجوی رابطه خالق و مخلوق بودن..د از موض..وع فلس..فه
دور می شدند. ب..رای ب..رخی دیگ..ر موض..وع فلس..فه ب..ه مس..ائل منط..ق ی..ا اخلاق مح..دود
می شود. در عصر ما که دوران زوال سرمایه داری است اندیشه پ..ردازان ب..ورژوایی ک..ه
دچار بحران فکری هستند بیش از پیش از تعیین موضوع فلسفه عاجز می مانند. ع..ده ای
به بهان..ه اص..الت عل..وم مثبت..ه )عل..وم مش..خص( فلس..فه را نفی می کنن..د و می گوین..د ب..ا
مرزبندی ها ومشخص شدن علوم مثبته دیگر جایی و نقش..ی ب..رای فلس..فه ب..اقی نمان..ده
واین چنتا خا لی شده است. برخی دیگر می گویند حداکثر ک..اری ک..ه ب..رای فلس..فه ب..اقی
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مانده بحث های منطقی درباره جملات، زبان و ارزش محتوی آن است. ایده آلیست ها ی
معاص..ر گ..اهی )ح..الات روحی( و گ..اه )ج..وهر شخص..ی ف..ردی( و گ..اه ))ن..یروی اراده
انسانی(( و امثال آن را موضوع فلسفه قرار می دهند. بسیاری دیگر هم اص..لاً حاض..ر ب..ه
بحث پیرامون مسائل هستی جهان خارجی و ماهیت واقعیت مادی و قوانین عام ح..رکت

ومسائلی از این قبیل نیستند.
 پیرامون موضوع فلسفه به ویژه این عقیده رایج بود ک..ه ه..دفحکمت کلاسیک ایراندر 

نهایی فلسفه شناخت آن حقیقت ثابت و لایتغری است که تبدل و تکثر در آن راه ن..دارد.
 حکیم مع.روف فلس.فه عب.ارت اس.ت از ))مع.رفت خ.الق اس.ت و خ.القفارابیبه قول 

خواج.ه نص.یرالدینواحد، غیر متحرک و علت فاعله برای تمام اشیاء است((. ب.ه نوش.ته 
 فیلسوف نامدار ))حکمت چیزی جز راه وصول به کمال نیست. حکمت در عرفطوسی

اهل معرفت عبارت از داستن چیزهاست چنان که باشد، قیام نمودن چنان که باید، بقدر
استطاعت، تا نفس به کمالی که متوجه آن اس..ت برس..د(( در بررس..ی موض..وع فلس..فه
اندیشه ایرانی قرون وسطایی ب..ه ))مس..ئله اب..داع و خلقت و ص..دور متک..ثر از واح..د(( و
مس..ائل ))علم اخلاق(( و رفت..ار بش..ر در براب..ر پروردگ..ار و در براب..ر همن..وع و مس..ئله

معرفت می پرداخته است .
ضرورت تامل و طرح پرسشهاي فلسفي

 چرخ..ه– در جهان پيرامون خويش دگرگ..وني مش..اهده مي كردن..د فيلسوفان اقدم يوناني
فصلها، زايش و رشد و مرگ موجودات زنده، بخار شدن آب ب.ه هنگ..ام گرم.ا و ب..ه ج.اي

 و به اين پرسش برانگيخته مي شدند كه چگونه بايد درباره اين–اول بازگشتن آن از هوا 
تغييرات سخن بگويند و سبب اين امور را چطور بيان كنند. در اس..اطير دي..رين ب..ه همين
بسنده مي شد كه بگويند اراده متل..ون و بلهوس..انه ب..رخي موج..ودات ش..بيه ب..ه انس..ان و

نامقيد به قوانين عام طبيعت در اين كار دخالت دارد. )يعني ايزدان اساطيري(
فيلسوفان از زمان سقراط به بعد، پرسش..هايي ط..رح كرده ان..د از قبي..ل اينك..ه "راس..تي
چيست؟" يا "زيبايي چيست؟" يا "عدالت چيست؟" و ظاهراً هميشه ب..ر پاي..ه اين ف..رض
كه هر يك از اين الفاظ نماينده چيزي است: يعني چيزي شايد ناديدني و مج..رد، ولي ب..ه
هر حال داراي وجودي متعلق به خودش و مس..تقل از اينك..ه لف..ظ چگون..ه ب..ه ك..ار ب..رود.
گويي فلاسفه مي خواستند به پشت مساله ي..ا ب..ه پش..ت زب..ان نف..وذ كنن..د و ب..ه حقيق..تي

غيرزباني برسند كه در پس الفاظ ايستاده است.
يكي از سوالهاي بنيادي، و شايد بنيادي ترين سوال در فلسفه زبان اين است ك..ه: "زب..ان

چگونه با واقعيت مرتبط مي شود؟"
اين سوال در پرسش بزرگترين جذب مي شود داير به اينك..ه: "چ..ه چ..يزي در آدمي..ان ب..ه
ايشان امكان مي دهد كه چنين اصواتي به زب..ان بياورن..د و چ..نين نش..انه هايي بنگارن..د ك..ه
داراي اينچنين پيامدهاي خيره كننده اي باشد؟ يكي از اين پيامدها اين است كه انسانها ب.ا
واقعيت رابطه برقرار كنند" س..وال بني..ادي در اين مكتب، اين اس..ت ك..ه: "چگون..ه م..ا از
صداهايي كه از دهانمان بيرون مي آي..د، ي.ا از نش.انه هايي ك..ه روي كاغ.ذ رس.م مي ك..نيم،

مي رسيم به همه آن خاصيتهاي معناشناختي كه به آنها نسبت مي دهيم؟"
بيش از چه..ار ق..رن پيش "دك..ارت س..والي اساس..ي در فلس..فه مط..رح ك..رد و پرس..يد:

"معرفت يا شناخت چيست؟ و چگونه امكان پذير مي شود؟"
در حدوداً چهارصد سال گذشته از دكارت تا به حال، سوال مح..وري همين اس..ت. بناچ..ار
به پرسش بنيادي تري مي رسيم عبارت از اينكه: "ذهن ما جهان را اساس..اً چگون..ه تص..ور
مي كن..د ي..ا مي نمايان..د؟" اين س..وال ك..ه "معن..ا چيس..ت؟" ب..ر اين س..وال ك..ه "مع..رفت

چيست؟" تقدم پيدا كرده است.

http://www.lifeofthought.com/d1.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit
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معناي معنا چيست؟
پاس..خ هاي..دگر: هاي..دگر نوش..ت ك..ه م..ا در قلم..رو بحث منطقي اين پرس..ش را مط..رح
نمي كنيم اما بيرون اين قلمرو نكته ب..ه ص..ورت ج..دي مط..رح مي ش..ود. م..ا باي..د پيش از
پرداختن به معناي هر هستنده اي گونه اي درك قبلي با پيشا تجربي از معنا در سر داش..ته
باشيم. او بعدها نكته را به صورت درك پيشيني ها از هستي در "هستي و زم..ان" مط..رح

كرد.
پرسش اينكه چيز چيست؟

معناي هستي چيست؟
هستي چيست؟

زمان چيست؟ و چه دركي مي توان از آن داشت؟
چيست چيست؟

واقعيت يا حقيقت؟
چيستي هستي و هستي چيستي؟

چگونه ما با واقعيت رابطه برقرار مي كنيم؟
ماهيت معنا چيست؟

چه چيز را مي توانم به نحو استوار و وثيق بدانم؟ )كانت(
چه چيز به حال من خوب است كه بدانم؟ )نيچه(

رابطه زبان با جهان چيست؟ و اساساً رفتار لفظي چگونه رفتاري است؟
بسياري از حكماي اخلاق، علم اخلاق را با اين پرسش شروع مي كنند كه "چه چيز ب..راي

من تكليف است؟" يا "تكليف اخلاقي من چيست؟"
ولي ارسطو از سوال كلي تري شروع مي كند و مي پرس..د: "ب..راي انس..ان خ..وب زن..دگي

كردن يعني چه؟"
اين سوال به او امكان مي دهد به تحقيق در زمينه ه..ايي ب..پردازد ك..ه م..ا معم..ولاً در جنب
س..اير ش..وون زن..دگي بش..ر و ب..ه مناس..بت آن ش..وون ارتب..اطي بين آنه..ا و ح..وزه اخلاق
مي بينيم، از قبيل تعهد فكري، محبت به اشخاص، دوستي و غيره. البته ارسطو س..والات
ظريفي درباره رواب..ط متقاب..ل اين زمينه ه..ا ب..ا هم..ديگر مط..رح مي كن..د ت..ا ببين..د چگون..ه

مي شود با اين عناصر زندگي خوبي بنا كرد.
 فارستر"– ام –همه چيز مانند چيزي است؟ خود اين چيز مانند چيست؟ "يي 

چرا و چگونه به مرگ مي رسيم؟ اميدواريم، بدانيم كه چرا و چگونه در ح..ال رس..يدن ب..ه
مرگ هستيم.

غايات زندگي چيست؟
معناي زندگي چيست؟

آيا براي همه چيزها غايت و مقصودي هست؟
منشاء عقل و انديشه از كجاست؟

آيا بايد در پي خوشبختي باشيم، يا به پيشبرد براب..ري اجتم..اعي ي..ا ع..دالت ي..ا عب..ارت ي..ا
معرفت كمك كنيم، ولو اين امور به خوشبختي منتهي نشود؟



همه ما خواستار رفتن به بهشت هستيم ولي هيچكدام نمي خواهيم از مرگ عبور كنيم.
هدف خلقت بشر و موجودات چيست؟

، عبارت از دانايي حقيقي و معرفت خالص است وافلاطونعلم چيست؟ علم، به عقيده 
انسان اين دانايي را فقط موقعي بدس.ت مي آورد ك.ه بتوان..د دانس..ته خ.ود را ب..ا دلي..ل و
برهان عقلي ثابت كند و اگر از عهده اين امر برنيايد باز ممكن است با قوي ترين ايمانه..ا
به صحت آن چيزي كه "مي داند" اعتقاد داشته باش.د. ح.تي ممكن اس..ت دانس.ته اش ب..ه
حقيقت صحيح باشد ولي چون اطمينان اش در اين باره متكي ب..ه بره..ان معق..ول نيس..ت

پس دانشي كه در خور اين نام باشد ندارد و بنابراين فيلسوف هم نيست.
ذهن چيست؟ پديده هاي آن كدام است؟

ماهيت ذهن چيست؟ چه چيزي نهاد ذهن را تشكيل مي ده..د؟ آي..ا ش..عور، مبن..اي م..اهوي
ذهن است؟ آيا خودآگاهي بياني از ماهيت آن است؟ در اينصورت ناخودآگاهي چه حكمي 
دارد؟ آيا ذهن، محصور در آگاهي است؟ آيا ذهن، حقيقتي است ك..ه آگ..اهي ج..زيي از آن

است؟ ماهيت ذهن و عين چيست؟ ساختار ذهن چیست؟
وق..تي پرس.ش قبلي مط..رح باش..د، ديگ..ر ح..تيپاسخ ب..ه پرسش.ها می ت..وان گفت؛ برای 

تفكيك پرسش و پاسخ هم مورد ندارد بلكه پرسش عين پاسخ است.
ابتدا از خودمان مي پرسيم: "چه نوع سوالاتي جواب دارند؟"

- سوالات تجربي: يعني سوالات مربوط به اينكه در دنيا چه چيز هس..ت، ي..ا س..وال از آن
قسم اموري كه مشاهده عادي يا علم با آن سر و كار دارد. سوالاتي درباره جهان، چون

انسان دائماً مي خواهد از محيطش سر در بياورد و بر آن مسلط شود.
- سوالات صوري: يعني آنگونه سوالاتي كه رياضيدانان يا منطق دانان طرح مي كنن..د. در
آنجا شما بعضي تعريفها و بعضي قواعد درباره استنتاج قضايا از قض..اياي ديگ..ر و قواع.د
انتاج را مي پذيرد ك..ه ب..ه ش..ما امك..ان مي ده..د از مق..دمات ب..ه نتيج..ه برس..يد. اين قبي..ل

سوالات به ما هيچ اطلاعاتي درباره جهان نمي دهد.
بين اين دو دسته بزرگ از سوالات، باز سوالات ديگري وجود دارد كه نمي شود به آنها به
هيچ ي..ك از اين دو طري..ق ج..واب داد. بس..ياري از اينگون..ه س..والات وج..ود دارد از جمل..ه

سوالات فلسفي.
در پرسشهاي فلسفي نمي دانيد از چه راهي در پي جواب برويد. فلسفه از جايي ش..روع
مي شود كه سوال مزاحم و سمجي داشته باشيد بدون درك روشني از اينك..ه چگون..ه ب..ه

جستجوي جواب برويد.
ب..ه چ..الش كش..يدن پيش فرض..ها ن..وعي فع..اليت فلس..في اس..ت. ام..ا معم..ولاً ح..تي ب..ا
استعدادترين دانشمندان آنقدر غرق در فعاليتهايشان هستند كه نمي توانند فاصله بگيرن..د

و فرضهايي را كه كارها و اعتقاداتشان بر آنها پي ريزي شده، بررسي كنند.
 مي تواند در پي روش.ن ك.ردن ه.ر مفه.وم ي.ا تحلي.ل ه.ر فع.اليتي باش.د. مقص.ودفلسفه

 هم همين ب.ود ك.ه اص.رار داش.ت فلس.فه فع.اليت اس.ت، ن.ه مجم.وعه اي ازويتگنش.تاين
نظريه ها و تعاليم.

 
چالشها و نگرشها:

چه مي كنيم؟
به كجا مي رويم؟

http://www.lifeofthought.com/f40.htm
http://www.lifeofthought.com/b1.htm
http://www.lifeofthought.com/f8.htm
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چه بايد كرد؟
از كجا شروع مي كنيم؟
انديشه، عشق يا اراده؟

فلسفه ذهن
 است که ماهیت ذهن، رویدادهای ذه..نی، کارکرده.ایفلسفه تحلیلی از شاخه های روش 

ذهنی، و آگاهی را بررسی فلسفی می کند، طبیعت رابطه این امور با ب..دن ف..یزیکی؛ ک..ه
به مسأله ذهن و بدن )نفس و بدن( معروف است نیز از مهم ترین مسائل فلس..فه ذهن

پدیدارشناسیاست. البته رویکردهای قاره ای نیز به این شاخه فلسفی وجود دارد مانن..د 
 ک.ه هم.ان رهی..افتهای.دگر فلسفه ق.اره ای با رویکرد مک کلمراک. در عصر حاضر هگل

پدیدارشناختی-اگزیستنسیالیستی است، فلسفه ذهن را بررسی می کند.
مسأله ذهن و بدن

در فلس..فه ذهن از پ..اره ای مس..ائل بحث می ش..ود: مهم..ترین مس..ئله فلس..فه ذهن ک..ه
مسائل دیگری از دل آن پدید می آیند بحث رابطه ذهن و بدن اس..ت. در این مس..أله چن..د

دیدگاه وجود دارد:
دوگانه انگاری

 ب.ادک.ارت آغاز می شود. در فلسفه جدید، افلاطوناین گرایش قدمت فراوانی دارد و از 
طرحی نو از دوگانه انگاری آن را احیا کرد. دوگانه انگ..اری دک..ارتی را ج..وهری می نامن..د
زی..را او قای..ل ب..ه وج..ود دو ج..وهر مس..تقل نفس و ب..دن اس..ت. نفس ج..وهری مج..رد و
غیرمادی است. در عصر اخیر انشعابات دیگری از دل دوگانه انگاری پدید آمده اند مانن..د:
دوگانه انگاری وصفی یا خاصه ای که تنها به وجود یک جوهر ی..ا هم..ان یگان..ه انگ.اری غ.یر
تحویلی قایل است ام..ا معتق..د اس..ت ک..ه ج..وهر ف..یزیکی دو ن..وع وی..ژگی دارد: ذه..نی و

فیزیکی.
درهم کنش گرایی

یکی از بحثهای دوگانه انگاری جوهری، تعامل یا علیت دو جانبه ذهن و بدن است. مسأله
اینجا است که یک جوهر مادی و یک جوهر غیرمادی که هیچ تناسبی با هم ندارند، چگون..ه

،ش.به پدی.دارگراییمی توانند در هم تأثیر بگذارن.د؟ چن.د نظری.ه در این ب.اب وج.ود دارد: 
.اصالت توازی و اصالت ظهور ناگهانی، اصالت علت موقعی
نظریه این همانی

نظریه این همانی: مطابق این نظریه هر نوع از حالات ذهنی با نوعی از ح..الات ف..یزیکی
و به عبارت دقیق تر: حالات مغزی همس..ان اس..ت. ب..رای مث..ال، درد هم..واره ب..ا ش..لیک
عصب ج یکی است. این همانی در این نظریه نوعی، وجودی است و نه مفه..ومی یع..نی

مفهوم حالت ذهنی غیر از مفهوم حالت مغزی است ولی این دو در خارج یک چیزند.
تحقق پذیری چندگانه

اعتراض مهمی به این همانی نوعی وارد شد و آن عبارت است از تحقق پذیری چندگانه؛
یعنی همیشه این طور نیست که یک ن..وع ح..الت ذه..نی ب..ا ن..وع خاص..ی از ح..الت مغ..زی
همراه باشد؛ به عن..وان مث..ال، درد در موج..ودات دیگ..ر می توان..د ب..دون ش..لیک عص..ب ج
محقق شود. حتی علوم عصبی نش..ان داده ان..د انس..انهایی ک..ه قس..متی از مغ..ز را مانن..د
بخش کلامی از دست می دهند پس از مدتی بخش دیگری از مغز وظیفه آن بخش را ب..ر
عهده می گیرد. این اعتراض منتهی ب..ه این هم..انی مص..داقی ش..د. یع..نی ی..ک مص..داق از

حالت ذهنی همیشه با مصداقی از حالت مغزی یکی است.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C


رفتارگرایی
رفتارگرایی تحلیلی معتقد است واژگان حالات ذهنی معنایی ب..ه ج..ز رفت..ار ندارن..د یع..نی
درد چیزی جز نالیدن، ابراز ناراحتی و دیگر رفتارها نیس..ت. رفت..ارگرایی ح..ذفی ب..ه کلی
واژگان ذهنی را حذف می کن..د مانن..د ک..واین. ویتگنش..تاین ب..رخلاف آنچ..ه مع..روف اس..ت
رفتارگرا نیست )او صرفاً معتقد است که واژگان ذهنی از طریق رفتار شکل می گیرند(.

[ کارکردگراییویرایش]
رفتارگرایی تحلیلی حق نداشت در تحلیل واژگان ذهنی از واژگ..ان ذه..نی دیگ..ر اس..تفاده
کند و این امر سبب بروز مشکلاتی برای این رویکرد شد زیرا آنان چاره ای از کاربرد این
واژگان نداشتند. کارکردگرایی برای حل این مشکل به جای آنکه ذهن یا ح..الات ذه..نی را
رفتار که خروجی اندامواره است بداند، آن را ک..ارکرد ی..ا ت..ابعی از نقش علیّ ک..ه ورودی
نسبت به خروجی ایف..ا می کن..د، می دان..د. ک..ارکردگرایی همچ..نین مش..کل تحق..ق پ..ذیری
چندگانه را در نظریات اینهمانی حل کرد؛ زیرا ذهن که برنامه یا ساختار ک..ارکردی اس..ت
می تواند در سخت افزارهای مختلف تحقق یابد. ک..ارکردگرایی همچن..ان در فلس..فه ذهن

 وک.ارکردگرایی علیّ، ک.ارکردگرایی ماش.ینیپایدار اس.ت و ان.واع گون.اگونی دارد مانن.د 
.کارکردگرایی غایت شناختی

مسأله اذهان دیگر
مسأله اذهان دیگر در فلسفه ذهن دارای دو بعد معرفت ش..ناختی و مفه..ومی اس..ت: از
ً بعد معرفت شناختی مسأله این است که ما از کجا بدانیم که دیگران ذهن دارند و صرفا

 نیستند؟ از بعد مفهومی وجود اذهان دیگر را می پذیریم اما سؤال این است که آیازامبی
دیگران به همان کیفیت و نحوه ای که ما حالات ذه..نی را تجرب..ه می ک..نیم، این ح..الات را

تجربه می کنند؟
کیفیات ذهنی یا پدیداری

کیفیات ذهنی همانطور که از نامش پیدا است، کیفیت تجربه کردن حالات ذه..نی اس..ت.
rawبه این کیفیات، احساس خام )  feelهم می گویند. بعضی از فیلس..وفان ذهن کیفی..ات)

ذهنی را مقوم همه حالات ذه..نی می دانن..د و معتقدن..د تجرب..ه هم..ه ح..الات ذه..نی ب..ا این
کیفیت هم..راه اس..ت؛ کیفی..تی ک..ه ص..احب تجرب..ه می دان..د چیس..ت ام..ا نمی توان..د آن را

 »خفاش بودن چه کیفیتی دارد؟« ب.ر این دی.دگاهتامس نیگلتوصیف کند. مقاله معروف 
دیوی.د اساس.اً کیفی.ات را ح.ذف می کنن.د. دنی.ل دنتتأکید می کند. ام.ا فیلس.وفانی مث.ل 

 با توجه به مشکل کیفیات ذهنی به دوگانه انگاری وصفی گرایش دارد.چالمرز
حیث التفاتی

دسته ای از حالات ذهنی دارای »محتواً هستند مانند ب..اور ک..ه محت..وا )ی..ا متعل..ق( آن ی..ک
گزاره است مانند باور به اینکه باران می ب..ارد. ب..رای همین اس..ت ک..ه ب..ه اینگون..ه ح..الات

است. حیث التفاتی از «دربارگی»  می گویند. نام دیگر این خصوصیتگرایشهای گزاره ای
موانع تبیین فیزیکی ذهن به شمار می رود. البته این مانع چندان دشوار نیست زی..را حیث
التفاتی ویژگی همه حالات ذه..نی نیس..ت و تنه..ا ب..رخی از این ح..الات را درب..رمی گ..یرد.
بحثهای فراوانی میان فیلس..وفان ذهن جری..ان دارد ک..ه اگ..ر ح..الات ذه..نی هم..ان ح..الات
مغزی یا کارکردی باشند، اینگونه حالات چگونه می توانند از حیث التفاتی )معناشناسی و
محتوا( برخوردار شوند؟ جان سرل از برجسته ترین فیلس..وفان ذه..نی اس.ت ک..ه در این

«حیث التفاتی" نوشته است. زمینه کارهای بزرگی کرده و اثری مستقل به نام
 فیزیکالیسم

فیزیکالیسم در فلسفه ذهن به چند معنا به کار می رود. فیزیکالیسم به یک معنا از اصول
فلس..فه ذهن معاص..ر اس..ت و دس..ت کم تقری..ری ح..داقلی از آن مانن..د فراروی..دادگی )

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D9%86%DB%8C%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%91%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B0%D9%87%D9%86&action=edit&section=7
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supervenienceپذیرفته می شود. فیزیکالیسم گاهی به معنای اصالت علم فیزیک و تبیین )
ذهن بر اساس فیزیک بنیادین است )یا دست کم با تحویل روانشناسی ب..ه ف..یزیولوژی و
تحویل فیزیولوژی به فیزیک بنیادین(. گاهی هم به معن..ای اص..الت دادن ب..ه ب..دن ب..ه ک..ار

(. در ادبی..ات فلس..فه ذهن، اغلب فیزیکالیس..مmentalismمی رود در مقابل ذهنی گرایی )
به همان معنای نظریات اینهمانی ذهن و مغز ب..ه ک..ار می رود و ب..ه فیزیکالیس..م ن..وعی و

مصداقی تقسیم می شود.
هوش مصنوعی
مؤسس..ه فن..اوری )لابرات..وار ه..وش مص..نوعی ام.آی.تی.، بنی..انگزار م..اروین مینس..کی

 چنین میگوی.د: علمی ک.ه ماش.ینها را ب.ه انج.امهوش مصنوعی(، در تعریف ماساچوست
کارهایی وامی دارد ک..ه اگ..ر آن کاره..ا از آدمی س..رزنند، مس..تلزم ه..وش خواهن..د ب..ود )

 همایشی را ترتیب داد که1956 ابداع کرد. او در سال جان مک کارثی(. این نام را1968
بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی آن را سرآغاز رشته خود می دانن..د. این هم..ایش

 نام داشت.پروژه تحقیق تابستانی دارتماوث
 را منط..ق دان1947یکی از نخستین سخنرانی های مربوط به هوش کامپیوتری در سال 

 ایراد کرد که در آن زم.ان در آزمایش.گاه فیزی.ک ملی ک.ار می ک.رد.آلن تورینگانگلیسی 
عنوان سخنرانی این بود: ماشین هوشمند؛ نظریه ای ابداعی. تورین..گ گفت: بحث من در

این است که دستگاهها می توانند رفتاری نزدیک به ذهن انسانی داشته باشند.
محتوای ذهنی

برای روی..دادها، ح..الات ی..ا فراین..دهای ذه..نی دارای ک..ارکرد می ت..وان ب..ه دی..دن اینک..ه در
بسته است یا اعتقاد به اینکه شما در حال تعقیب شدن هس..تید، مث..ال زد. آنچ..ه ب..ه ط.ور
محوری موجب تمایز حالات، رویدادها و یا فرایندهای محتوامند است این است که دارای

ارجاع به متعلق می باشند.
این ویژگی جنسی و عام دارای زیرش..اخه های بس..یاری اس..ت. این وی..ژگی محت..وا را ب..ه
محتواهای مفهوم سازی شده محدود نمی سازد و محتواهای ساخته شده از حواس فرگه
و نیز محتواهای راسلی ساخته شده از متعلقات و خصوصیات را دربر می گ..یرد. مط..ابق
این ویژگی عام هنوز این احتمال باقی است که حالات ناآگ.اه همانن.د ح.الات آگ.اه دارای
محتوا باشند. همچنین حالات شناحته ش.ده توس.ط روان شناس.ی محاس.به ای-تج..ربه ای
می توانند دارای محتوا باشند. فهم درست فلسفی از این مفهوم کلی محتوا نه تنها برای
فلسفه ذهن و روان شناسی اساسی است بلکه ب..رای نظری..ه مع..رفت و متافیزی..ک ن..یز

دارای اهمیت است.
علیت ذهنی

رابطه علی دو طرفه میان ذهن و بدن امری است که با شهود خود آن را درمی ی..ابیم و
انکار آن نیازمند دلیل بسیار قوی و قدرتمندی علیه این شهود است. با این حال، پذیرش
علیت ذهنی برای همه نظریات مربوط به رابطه ذهن و بدن از دوگانه انگ..اری گرفت..ه ت..ا
فیزیکالیسم مشکلساز شده است. دوگانه انگاران برای تبیین آن گ..اهی ب..ه اص..الت علت
موقعی، گاهی به درهم کنش گرایی و گاهی هم به اصالت توازی روی آورده ان..د ام..ا هیچ
یک از اینها نتوانستند تبیینی از رابطه علی ارائه کنند. انکار رابطه علی از طرف ذهن ب..ه

بدن را در ادبیات فلسفه ذهن شبه پدیدارانگاری می نامند.
پیوندگرایی

همزمان ب..ا پیش..رفت در ش..ناخت ان..دام شناس..ی و ف..یزیولوژی مغ..ز در نیم..ه اول ق..رن
 متش.کل اس.ت از واح.دهای پ.ردازش الک.تریکی س.اده رواجمغزبیستم، این دی.دگاه ک.ه 

ی..افت؛ واح..دهایی ک..ه یک..دیگر را برانگیخت..ه و ن..یز از یک..دیگر جلوگ..یری می کردن..د.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%AB&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%B3%D8%AA&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D9%85.%D8%A2%DB%8C.%D8%AA%DB%8C.&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C&action=edit


 شروع به تحقیق در این موض..وع نمودن..د1943پژوهشگرانی همچون مک گلوخ و پیتس 
که چگونه شبکه ای که از چنین واحدهای پردازش س..اخته ش..ده، می توان..د محاس..باتی را

، و س.لفریج1962مانن.د منط.ق جمله ای اج.را کن.د. پژوهش.گران دیگ.ر مانن.د روزنبلات 
 فایده شبکه ها را در کارهای مفهومی تر کاویدند.1959

این رویکرد دوم را پیوندگرایی نامیدند هر چند برخی نظریه پردازان به وی..ژه آنه..ا ک..ه از
 و ع..ده ای دیگ..ر اص..طلاحش..بکه های عص..بیعل..وم عص..بی وارد فلس..فه ش..ده اند واژه 

 را ترجیح می دهند. هرچند پیون.دگرایی در آغ.از رقیب رویک.ردپردازش توزیع شده موازی
 ش.روع ب..ه تحقی.ق چن.د1970پردازش نم..اد ب.ود ام.ا زم.انی ک..ه علم ش.ناختی در ده..ه 
رشته ای کرد، رویکرد پیوندگرایی این وجه را از دست داد.

فروکاهش)تحویل(
این مفهوم در طبیعی ترین موقعیت خود یعنی در فهم فلس..فی علم ب..ه خ..وبی می توان..د

.مکانیک و ترمودینامیکتقریب شود. نمونه استاندارد کتب درسی عبارت است از رابطه 
، این دو نظریه نقش مهمی در تصور ما از جهان جسمانی ایفا می کردن.د.قرن نوزدهمتا 

از یک سو، رفتار آنچه را توصیف می کرد که فکر می شد ج..وهر اس..ت؛ گرم..ا، مب..انی آن
که تبیین کننده واقعیتهایی مانند جنبش گرما از اجسام گرمتر به اجسام س..ردتر و اینک..ه
مقدار گرمایی که اینگونه منتقل شده به ترکیب مادی اجس..ام مربوط..ه بس..تگی دارد. از

، روش.های ت.أثیر و ت.أثر اجس.ام ث.ابت ونیوت.ونسویی دیگر، اص.ول مکانی.ک ب.ا تلاش.های 
متحرک را بر یکدیگر تبیین می کرد.

بر اساس تلاشهای نظری و تجربی در قرن ن..وزدهم، امک..ان اتح..اد این دو نظری..ه وج..ود
دارد؛ و در همین اتحاد است که مفهوم »فروکاستن« وارد ب..ازی می ش..ود. وق..تی این را
درک کنیم ک..ه هم..ه م..واد از ذرات ریزت..ر )اتمه..ا و مولکوله..ا( تش..کیل ش..ده اند، و اینک..ه
حرکت این ذرات تابع اصول مکانیک است، ممکن خواهد بود گرما را ب..ه عن..وان درجه ای
که این ذرات به سوی آن حرکت ک..رده و ی..ا نوس.ان می یابن.د، ش.ناخت. در این ص.ورت،
تبیینه..ای پیش..نهادی در ترمودینامی..ک بای..د تحت تبیینه..ای گس..ترده ت..ر مکاین..ک رده بن..دی
شوند. مثلاً انتقال گرما توسط ق..وانین انتق..ال ح..رکت در می..ان اتمه..ا و مولکوله..ا تب..یین
می شود. در این ص..ورت می ت..وان گفت ترمودینامی..ک ب..ه مکانی..ک فروکاس..ته ی..ا تحوی..ل

شده است. فروکاهی راهی است برای تأمین وجود شناختی برخی امور.
مفهوم فروکاهی خارج از حیطه علم نیز دارای کاربرد است؛ اما هم..واره روش..ن نیس..ت
شرایط استفاده مناسب از آن محقق باشد. در فلس..فه ذهن معم..ولاً نظری..ه این هم..انی
نوع را فروکاهش گرایانه می دانند. یکی دانستن امور گوناگون ذه..نی و ان..واع پدی..دارهای
جسمانی شباهت زیادی با یکی دانستن گرما و جنبش مولکولی دارد؛ و نتیجه این خواه..د
شد که فهم ما از ذهن به فهم ما از مغز و نظامهای جس..مانی مرتب..ط فروکاس..ته ش..ود.
چنین فروکاستنی واقعی بودن وجود شناختی ام..ور ذه.نی را تض.مین می کن.د. البت..ه فهم
متعارف ما از ذهن با یک نظری..ه مانن..د ترمودینامی.ک قاب..ل قی..اس نیس.ت ت..ا همانن.د این

مفهوم قابل تحویل و فروکاهی باشد.
هویت شخصی

 با خودش در زم..انt1هویت یا اینهمانی شخصی از این بحث می کند که شخص در زمان 
t2به چه ملاکی یکی است؟ برای مثال، با چه معی..اری حکم می ک.نیم ک.ه س.امان ام.روز 

هم.ان س.امانی اس.ت ک.ه دی.روز ب.ا او ب..ه کلاس رفتم؟ ب.رخی از فیلس..وفان ذهن ملاک
اینهمانی شخصی را استمرار جسمانی شخص دانسته اند و ب..رخی ن..یز ملاک اینهم..انی را

استمرار روانی می دانند.
آگاهی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
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یکی از مهمترین بحثهای فلسفه ذهن که در ح..ال حاض..ر بحث روز این ش..اخه ب..ه ش..مار
می رود، مسأله آگاهی است؛ زیرا علت اینکه چگونه انسان می تواند از امور مختلف آگاه
باشد در حالی که امور فیزیکی مانند مغز و اعصاب هرگز نمی توانند حالت آگاهی داشته

 گفت: این انگاره که آگاهی نتیجه انگ.یزش بافته.ای عص.بی۱۸۶۶ جولین هاکسلیباشند. 
است درست مثل داستان مالیدن چراغ علاء الدین و بیرون آمدن غول اس..ت. این هم..ان
مشکل معروف شکاف تبیینی است. ما هیچ تصوری از طبیعت فیزیکی یا کارکردی خ..ود
نداریم که ب..ه وس..یله آن تجرب..ه ذه..نی خ..ود را درک ک..نیم. واژه ش..کاف تبیی..نی را ل..وین

 اس..ت. این واقعیت بحثه..ای بیس..ت س..ال1974 ابداع کرد ولی بیان آن از نیگ..ل 1983
اخیر را درباره آگاهی تحت شعاع خود قرار داده است.

برهان معرفت
فرنک جکسن با استناد ب..ه کیفی.ات ذه.نی -مانن.د رن..گ- آزم.ونی فک.ری را ت.رتیب داد ت.ا
فیزیکالیسم را ابطال کند. فرض می کنیم مری در اتاقی سیاه و سفید زندگی میکند و از
دیدن رنگها محروم است؛ او از طریق تلویزیونی سیاه و سفید و با کتابها و مجلاتی سیاه
و سفید »همه« آنچه را که درب..اره ع..الم ف..یزیکی و ویژگیه..ای ف..یزیکی اش..یاء دانس..تنی
است می داند. او هم..ه فراین..دهای ف.یزیکی و ف..یزیولوژیکی قرم..ز-دی..دن را می دان..د ام..ا
وق..تی از ات..اق س..یاه و س..فید آزاد می ش..ود، و رن..گ قرم..ز را ب..رای اولین ب..ار می بین..د،
می گوید: اوه... پس قرمز دیدن اینگونه است! این نشان می دهد که مری ب..ا اینک..ه هم..ه
دانستنیهای فیزیکی قرمز دی..دن را می دانس..ت، کیفیت قرم..ز دی..دن را نمی دانس..ت پس
قرمز دیدن یک واقعیت فیزیکی نیست. این استدلال به برهان معرفت مع..روف اس..ت و

پاسخهایی هم از آن داده شده است.
(supervenienceتبعیت وقوعی؛ فرارویدادگی )

تبعیت وقوعی )فرارویدادگی( اصطلاحی است که ح..دود دو ده..ه ی..ا بیش..تر وارد فلس..فه
ذهن شده و به معنای وابستگی وجودی امور ذهنی به ام..ور ف..یزیکی اس..ت. این مفه..وم
نقشی کلیدی در صورت بن..دی ب..رخی از نظری..ات تأثیرگ..ذار در مس..أله ذهن و ب..دن ایف..ا
کرده اس...ت، ب...ه خص...وص تقریره...ایی از فیزیکالیس...م غ...یر تح...ویلی. تبعیت وق...وعی
)فرارویدادگی( ذهن و بدن به نفع یا علیه ادعاهای خاصی در باب امور ذهنی و به منظور
یافتن راهکارهایی برای برخی مسائل محوری ذهن به کار رفته است مانند مس..أله علیت
ذهنی. مباحثی هم راجع ب..ه خ..ود تبعیت وق..وعی )فراروی..دادگی( ذهن و ب..دن وج..ود دارد
مانند چگونگی صورت بندی آن، ارتباط آن با تحویل ذهن-بدن، آیا می توان ان..واع خاص..ی
از حالات ذهنی را مانند کیفیات ذهنی و حالات التفاتی از لحاظ فیزیکی تابع وقوعی )فرا
روی...داده( دانس...ت، و در ص...ورت ع..دم تبعیت )فراروی...دادگی( آنه...ا ل..وازم آن ب...رای

فیزیکالیسم چه خواهد بود
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